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فدایی مازندرانی از شهادت  متنی روایت مقتل منظومبررسی فزون
 علیبنعبّاس

  1 حامد صافی

 چکیده
گیرند؛ اند، در دو دستۀ کلّی جای میشدهمکتوب روایت عاشورا اختصاص داده متونی که به ثبت

عنوان یکی از اتفاقات به رویدادها، به حادثۀ کربلا به ختننخست، کتب تاریخی که در خلال پردا
د. انتاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و دیگر کتبی که تحت عنوان تاریخ، به دست ما رسیده :اند، مانندپرداخته

صورت ویژه برای ثبت اتفاقات کربلا نوشته شده و از هیچ حادثۀ دیگری دستۀ دیگر، متونی هستند که به
گیرد که از حیث قالب، با دیگر مقاتل، اند. مقتل منظوم فدایی مازندرانی، در این دسته جای میسخن نگفته

ای که بر مقتل منظوم نگاشته، اذعان کرده که روایت تفاوت و تمایز ادبی دارد. فدایی مازندرانی در مقدّمه
را بر آن داشت تا مقتل خود را به منابع مکتوب، اگرچه ضعیف، مستند کرده است. این سخن، نویسنده 

که  «ب»اساس این نظریه، متن متنیت بررسی کند. برمنظوم فدایی مازندرانی را بر اساس نظریۀ فزون
شود. در فرآیند برگرفتگی، تغییراتی در متن برگرفته مییا پیش «الف»شود، از متن متن نامیده میبیش
ترین بیش فدایی مازندرانیروایت ررسی، مشخص شد که در این ب شود که گشتار نام دارد.متن اعمال میبیش

ها تحت تأثیر گشتار و دو گشتار عمدۀ برش و گسترش گزاره داردروایت طریحی در المنتخب  بارا  همسانی
 است.شدهاعمال  ، در روایت مقتل منظوم،شعرسازی
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 مقدمه
گیرند؛ ص دارند، در دو شاخۀ اصلی جای میمتونی که به روایت حادثۀ عاشورا اختصا

عنوان تاریخی عمومی نگاشته شده و ناگزیر به روایت ن دسته، متون تاریخی هستند که بهاوّلی
تاریخ »اند: تاریخی در خلال دیگر اتفاقات، اشاره داشته عنوان یک رویدادبهحادثۀ کربلا 

« الفتوح»ری، بَ طَ ریرِ جَ بنِ دِ حمَّ از مُ « تاریخ الامم و الملوک»عقوبی، یَ سحاقِ اِ ابواز  «یعقوبی
-بنِ لیعَ « معادن الجواهر»و « مروج الذّهب»ه، ربَّ بدِ عَ بنِ اِ « عقدالفرید»کوفی، مِ عثَ اَ بنِ اِ 

-بنِ اِ « تاریخالکامل فی ال»ة، بِ تیَ قُ  بنِ اِ « المعارف»ری، وَ دینِ « اخبار الطّول»سعودی، مَ ینِ سَ حُ 

صورت ردیزی.  دستۀ دیگر، متونی که بهگُ « زین الاخبار»سی، قدَ مِ « البدء و التاریخ»ثیر، اَ 
و نام مقتل به خود  ین )ع( و یاران ایشان پرداختهسَ مستقل و جداگانه به حادثۀ شهادت امام حُ 

تل تسمیة من ق(. »90-53 ، ص1386و رنجبر،  52-41 ، ص1380جعفریان، اند )گرفته
مقتل الحسین بن علی بن »م، رهَ دُ بنِ رِ مَ عُ بنِ یرِ بَ زُ بنِ ضلِ نوشتۀ فَ  «مع  الحسین بن علی )ع(

-بواثر اَ « نور العین فی مشهد الحسین»یر، طَ مُ بنِ یوبِ اَ بنِ دِ حمَ اَ بنِ یمانِ لَ از سُ « ابیطالب )ع(

وی، لَ عَ نِ سَ الحَ بنِ لیِ عَ بنِ دِ مّ حَ نوشتۀ مُ « فضل زیارة الحسین علیه السّلام»نی، رایِ سفَ اِ سحاقاِ 
لّی، حِ مانِ بنِ نوشتۀ اِ « مثیر الاحزان و منیر سبل الاشجان»زمی، خوارَ قِ از موفِ « مقتل الحسین»
-بنِ دِ یّ از سَ « الملهوف علی قتلی الطفوف»نسی، لَ بَ بارِ اَ بنِ از اِ « درر السمط فی خیر السبط»

مقتل منظوم »شوند.بندی میدر این بخش، دسته ترین متونی هستند کهطاووس، از جمله مهم
 را نیز باید در همین دسته جای داد.« فدایی مازندارنی

های سرایان عصر قاجار است که بین سالمحمود فدایی یکی از شاعران و مرثیهمیرزا
به « مقتل منظوم»زیسته و یگانه اثر خود را با نام در دورانی پرآشوب می  1280 تا  1200

-ن اثر از چهار نظام یا بخش تشکیلاست. ایح رویدادهای مربوط به کربلا اختصاص دادهشر

بیت، نظام  1740شناسند. نظام نخست می« چهار نظام»دلیل، برخی آن را به همینشده و به
 4029بیت دارد؛ بنابراین مقتل فدایی از  520و نظام چهارم  523، نظام سوم 1301دوم 

 ،ای که خود بر مقتل منظومش نگاشتهمازندرانی در مقدّمهفدایی است.بیت تشکیل شده
نبع یا ا از مامّ  ولو ضعیف، مستند کند تصریح کرده که تلاش داشته روایت کربلا را به منبعی

 است:میان نیاوردهاش سخنی بهمنابع احتمالی
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کلّا  مأخوذ  بر متتبّع خبیر و نافذ بصیر مخفی نیست که مضامین این منظومات جلّا  بل»
به سندی ولوکان  است از کتب اخبار و اسفار سیر و مغازی فریقین و محاوی مستند است

.  (21 ، ص1377مازندرانی، )فدایی« ضعیفا 
بودن میدان نظم، از ذکر دقیق اخبار معذور دلیل تنگکند که بهاز سوی دیگر، بیان می

 است:بوده و به نقل مضمون اکتفا کرده
ظم تنگ و کمیت خامه در تکاپوی آن لنگ است، ذکر اخبار بعینها در این مقام متعسّر بل چون میدان ن

 .)همان(« متعذّر است، پس چاره به جز نقل بالمضمون و بالمعنی نیست
ر فرآیند سرایش نحوۀ است که د مازندرانی اینسش اساسی در برخورد با اثر فداییپر

در روایت او نسبت به منابع  یبه نظم، چه تغییرات ل نثردلیل تبدیعلی، بهبنشهادت عبّاس
متنیت ژرار ژنت، ها، نظریۀ فزوناش قابل پیگیری است. بر ای پاسخ به این پرسشاحتمالی

ثیرپذیری و أرا که ژنت نظریۀ خود را دربارۀ تشناس فرانسوی، راهگشا خواهد بود؛ چزبان
 است.ت به منابع، ارائه کردهمتون نسب برگرفتگی متون از یکدیگر و نیز تغییرات

 ۀ تحقیقپیشین. 1
است. و پرشماری انجام نشدههای گسترده مازندرانی پژوهشدربارۀ مقتل منظوم فدایی

مازندرانی از اشعارعاشورایی فدایی ۀشناسان بررسی زیبایی»شلدره و فتوکیان در مقالۀ اکبری
، مقتل فدایی «آمیزی و پارادوکس(، حسرهای معنوی سنتّی و نو ) ایهام، لفّ و نشمنظر آرایه

-شناسی مقتل منظوم فداییررسی سبکب»اند. را از منظر علم بدیع مورد بررسی قرار داده

ای است که به بررسی سبکی مقتل منظوم در دو سطح زبانی و ادبی عنوان مقاله« مازندرانی
 همکاران و زرین (. داس125 ، ص1394، همکاراناست )محسنی و اختصاص یافته

نقش  نویسندگان ،«مازندرانیرسانی بدنی در مقتل فداییپیام» ای با عنواندر مقاله ،(1401)
بررسی »اند. تحلیلی و آماری بررسی و تحلیل کرده-عناصر ارتباط بدنی را با روش توصیفی

-یشیوۀ توصیفمقالۀ دیگری است که نویسندگان به« مازندرانیبدیع لفظی در دیوان فدایی
های زیباشناسانۀ بدیع لفظی و معنوی تحلیلی با بررسی نظام چهارم مقتل منظوم، ظرفیت

 (. 2 ، ص1402اند )آزده و جعفری، این اثر را واکاوی کرده
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-گیری فداییگونه که مشخّص است تا کنون هیچ پژوهشی دربارۀ شیوۀ بهرههمان

حاضر از این منظر، بدون پیشینه و نشده و پژوهش های عاشورا نگاشتهرانی از روایتمازند
 کاملا  نو و تازه است.

 وش تحقیقر . 2
، پیرامون نظریۀ هسوی، در کتاب خود، الواح بازنوشتشناس فرانژنت، زبان ژرار

 «ب»در متن  «الف»متنیّت مسألۀ تأثیر متن است. در فزونمتنیّت به تفصیل سخن گفتهفزون
 2متنکه پیش «الف»گویند با متن می 1متنرا فزون که آن «ب»شود. ارتباط متن بررسی می

 ,Genette,1997) نباشد «الف»تفسیر متن  «ب»ای است که متن گونهشود، بهمینامیده

p 5.) که منبع الهام و  «الف»متنیت با دو متن روبرو هستیم؛ متن به بیان دیگر، در فزون
متنیّت شود. ژنت رابطۀ فزونریده میمتن، آفکه با الهام از پیش «ب»است و متن  هسرچشم

متنیّت تقلیدی، نویسندۀ است. در فزونتقسیم کرده 4و دگرگونگی 3را به دو شکل تقلید
متن حفظ شود، امّا در وضعیّتی جدید. در دیگرگونگی، متن، در تلاش است تا پیشبیش
، 6تفنّن 5ه حالتِ شود. روابط تقلید و دگرگونی در سمتن دچار تغییر و دیگرگونگی میپیش
 (.p ibid ,28)شوند ایجاد می  8و جدّی 7هجو

نامد. گشتار به دو نوع گشتار می 9ژنت دگرگونی متون برای آفرینش اثر جدید را گشتار
متن )افزایش یا کاهش( گشتار شود. تغییر در حجم پیشتقسیم می 11و گشتارکاربردی 10کمّی

                                                                                                              
1. hypertext  
2. hypotext  
3. imitation  
4. transformation  
5. mood  
6. playful  
7. satirical  
8. serious  
9. transformation  
10. quantitative transformation  
11. pragmatic transformation  
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 1برش-1پذیرد؛ د به سه شکل صورت میکاهش یک متن خو (.pibid , 309)کمّی است 
کند. برش در مضمون متن را به شیوۀ جرّاحی حذف میمتن، بخشی از پیشبیش ۀکه نویسند

بخشی از متن را برای  ۀکه نویسند 2تراش-2. (pibid , 229)گیرد و محتوا صورت می
پذیرد کند. این روش برای مقاصد زیباشناختی و سبکی انجام میزیباترشدن حذف می

(234 , pibid.) 3-شوند. کار گرفته میهمزمان به ،که دو شیوۀ برش و تراش در آن 3تخلیص
pibid , )شود میدیده 6سازیو فزون 5، گسترش4افزایش یک متن نیز به سه شکل انبساط

متن متن، مضمون، محتوا و رویدادی را به پیش(. در انبساط، نویسندۀ بیش254-262
شناختی روبرو هستیم. اعمال سترش با افزایش سبکی با رویکرد زیباییافزاید. در گمی

 زند. سازی را رقم میهمزمان انبساط و گسترش نیز گشتار فزون
متن است. این کاربردی شامل تغییر در بسیاری از وقایع و مضامین اصلی پیش گشتار

 (.pibid , 324-330ست )قابل تقسیم ا 9و کیفی 8، انگیزه7گشتار نیز به انواع گشتار ارزش

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
1. excision  
2. concision  
3. digest  
4. extension  
5. expansion  
6. amplification  
7. transvluation  
8. Transmotivation  
9. Transmodalization  
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یۀ فزون-شمارۀ یک جدول  متنیتانواع گشتار در نظر
 گشتارهای کاربردی گشتارهای کمّی

 کاهش
 برش؛ کاهش در مضمون و محتوا-1
تراش؛ کاهش متن با مقاصد سبکی و -2

 شناختیزیبایی
 تلخیص؛ اعمال همزمان برش و تراش-3

 ارزش
ان از بزرگی ؛ تنزّل قهرمان داست1کاهیارزش-1

ادبی، اثر پیش از خود را مسخره  قهرمانانه. اثر
 کند.می

؛ ارائۀ بهتر شخصیّت داستان با 2افزاییارزش-2
 اصلاح نظام ارزشی 

دگرارزشی؛ ارزشمند شدن موارد -3
 ارزش شدن موارد ارزشمندارزش، بیبی

 افزایش
 انبساط ؛ افزایش مضمون و محتوا-1
زایش سبکی با گسترش ؛ در گسترش با اف-2

 .شناختی روبرو هستیمرویکرد زیبایی
 ؛ اعمال همزمان انبساط و گسترشسازیفزون-3

 انگیزه
 ، حذف یا جایگزینی انگیزهرتکرا

 کیفی
تغییر و دگرگونی در کارکرد درونی  3کیفیدرون-1

 گری و نمایش بدون تغییر در ژانرو شیوۀ روایت
، 5دگرگونی روایت به نمایش 4بیناکیفی-2

 6دگرگونی نمایش به روایت

 ها و بحث اصلیبررسی داده. 3
 علیبنمازندرانی از شهادت عبّاسفدایی روایت. 1-3

است؛ بر علی اختصاص دادهبنبیت را به روایت شهادت عبّاس 28 مازندرانیفدایی
ی اساس روایت فدایی، عبّاس پس از شهادت برادرانش، عون و جعفر و عثمان، با شنیدن صدا

نهد، با یاد ها، راهی فرات شد تا مشک خود را پرآب سازد. پای که در فرات میالعطش خیمه

                                                                                                              
1. devaluation  
2. revaluation revaluation  
3. intermodalization  
4. intramodalization  
5. Dramatization  
6. Narrativization  
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کند. در راه رسیدن گیرد و تنها مشک را سرشار میحسین، لب از آب برمی ،تشنگی سرورش
شود. تیری به مشک و تیر دیگری به به خیام، دست راست و سپس دست چپ او قطع می

 ، برادرش حسین را فرا«خاهکنی یا اَ درِ اَ »دارد تا با ندای امۀ مسیر باز میاش او را از ادسینه
 «:هریظَ  رَ سَ نکَ لآن اِ اَ »گوید: دست بر کمر گرفته و می )ع(بخواند. امام حسین 

 شد بسته و شکسته چو زان قوم ناسپاس
 آواز العطش ز سراپردۀ حرم

 با مشک و نیزه جانب شطّ فرات راند
 تیغی که بود آن صف را ز هم درید ز

 ایآن شیردل، چو حیدر صفدر ز حمله
 چون شیر خشمناک به شطّ فرات راند

 از شرم حلق تشنۀ او آب شد فرات
 خواست تا که نوش کند یک کفی ز آبمی

 از کف بریخت آب و به به سر زد چو آب،کف
 پُر کرد مشک و تاخت برون از شط فرات

 عبّاس شیردل زینهار گر گفت:می
 فرات به فرمان ابن سعد اندر لب

 بستند راه او ز دم نیزه و خدنگ
 وز چار سو ز ناوک و سوفار دوختند

 پلید« نوفل»ناگه در آن میانه ز کین، 
 نوعی که دست راست ز دوشش جدا فتاد

 پس کافری که باد جدا دست او ز تن
 پا کرد استوار و به دندان گرفت مشک

 ست بر آن ماه هاشمیختم وفا شده
 چکید خونرکاب بر فرس و می زدمی

 تیری به مشک آمد و آبش به خاک ریخت
 تیر دگر به سینۀ او آن چنان نشست

 شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین
 هاشمب خسوفدر خون نمود ماه بنی

 در زیر سمّ خیل ستم پیکرش شکست

 شناسآب فرات و لشکر از آن شاه حق
 شد از حضیض خاک به اوج فلک مماس

 هراسعبّاس شیر زهره چو هرماس بی
 بهر حصاد سنبلۀ سر به سان داس

 اساسهشتاد تن فکند از آن قوم دون
 اسبی که بود عقد ثریّا بر او قطاس

 چون بط به شط نمود بر آن باره ارتماس
 شناسیادش رسید از عطش شاه حق

 پُر آب کرد دیدۀ حسرت به سان طاس
 سپهدار ناسپاس زد بانگ بر سپاه،

 این آب را به خیمه برد ای گروه ناس
 یکباره آن سپاه فزون از حدو قیاس
 دادند داد ظلم از آن منع و احتباس

 اش لباسبر قامت بلند برازنده
 شناسزد ضربتی به شانۀ آن میر حق

 از چپ گرفت تیغ، میان امید و یاس
 ز تن فکند دست چپ آن امیر ناسا

 خود را برای بردن آن آب داشت پاس
 این نکته را نه جای گمان است و التیاس

 از بازویش چو قطرۀ شبنم ز شاخ یاس
 زان کرد حال زار خود عبّاس، اقتباس

 کاورد بر دماغ ز مغز سرش عُطاس
 دید مرگ خویش در آیینۀ حواسمی

 بر خاک کرد مهر سپهر شرف مماس
 عی که دانه آرد شود در دهان آسنو
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 «ادرکنی یا اخاه»از دل کشید نعره که 
 بگذاشت با خروش و فغان دست بر کمر

 آمد به گوش شاه چو آن عجز و التماس
 «الأن انکسر»گفتا به آه و ناله که 

یخی از شهادت عبّاسروایت مقا. 2-3  علیبنتل و متون تار
-روایت از نحوۀ شهادت ابوالفضل 4 یابیم کهبا بررسی متون تاریخی و مقاتل درمی

 العبّاس در دسترس است:
 وایت اوّلر . 1-2-3

 نخستین روایت در الارشاد شیخ مفید قابل پیگیری است:
سناة المَ  بَ کِ رَ فَ  شُ طَ العَ  هِ بِ  دَّ اشتَ  ه وَ رِ سکَ لی عَ عَ  بوهُ لَ غَ ین فَ سَ ی الحُ لَ ماعۀ عَ ت الجَ لَ مَ حَ  وَ 

 قالَ م فَ نی دارِ ن بَ مِ  ل  جُ م رَ فیهِ وَ  عدِ سَ  ابنِ  یلِ خَ  ضتهُ رَ اعتَ فَ  خوهُ أَ  اسُ بّ العَ  یهِ دَ یَ  ینَ بَ  رات وَ الفُ  ریدُ یُ 
 بَ ضِ غَ فَ  ئهُ ظمَ أِ  مّ للهُ ع أَ  ینُ سَ الحُ  قالَ فَ  ن الماءِ مِ  مکنوهُ لاتَ  وَ  راتِ الفُ  ینَ بَ  ه وَ ینَ م حولوا بَ کُ یلَ م وَ هُ لَ 

ه نکِ حِ  حتَ تَ  هُ دَ یَ  طَ سَ بَ  وَ  همَ ع السَّ  ینُ سَ الحُ  عَ زَ انتَ ه فَ نکِ فی حِ  هُ أثبتَ فَ  هم  سَ بِ  ماهُ رَ  می وَ الدارِ 
 عَ جَ رَ  مَّ ثُ  کَ بی  نَ  نتِ بِ  ابنِ بِ  لُ فعَ مایَ  یکَ لَ شکو إِ ی أَ نّ إِ  مَّ قال أللهُ  مَّ ه ثُ رمی بِ فَ  مِ الدّ تاه بِ ت راحَ لََ امتَ فَ 
ی تّ ه حَ حدَ م وَ هُ لُ قاتِ یُ  لَ عَ جَ فَ  نهُ عَ  طعوهُ اقتَ فَ  اسَ بّ العَ بِ  القومُ  حاطَ أَ  وَ  شُ طَ العَ  هِ بِ  دَّ شتَ داِ قَ  ه وَ کانِ لی مَ إِ 
سی نبِ السِ  یلِ فَ الطُ  بنِ  کیمِ حَ  فی وَ نَ الحَ  رقاءِ وَ  بنِ  یدُ ه زِ تلِ قَ ی لِ لّ وَ تَ المُ  کانَ  وَ  یهِ لَ ه عَ لّ ال ضوانُ رِ  لَ تِ قُ 
او فزونی  حمله کردند، پس عطش بر )ع(آن گروه بر حسین تا  ]کَ رَ ع حَ ستطِ م یَ لَ فَ  راحِ الجِ بِ  نَ ثخَ ن أَ أَ  عدَ بَ 

ه عبّاس در برابرش بود، سوارکاران سپاه ابن سعد سوی فرات حرکت کرد در حالی کگرفت، پس سوار شد و به
وای بر شما، میان او ورود  فرات »ها گفت: ذرم بود که به آنها مردی از بنیجلوی او را گرفتند. در میان آن

دارمی عصبانی « خداوندا! به او تشنگی بده!»پس حسین گفت: « قرار بگیرید و اجازه ندهید به آب برسد!
دراز کرد و خونش را به آسمان پاشید و گفت:  یشگلویش زد. پس حسین دستش را زیر گلو شد و با تیری به

سپس حسین به جای خود  .«کنندکنم از آن چه با پسر دختر پیامبرت میخدایا من به تو شکایت می»
جنگیدن بازگشت و تشنگی بر او فزونی یافت. و سپاهیان عمر، عبّاس را دوره کردند. پس به تنهایی شروع به 

سنباسی طفیلبنحنفی و حکیمورقهبند، عاملان اصلی کشته شدن او  زیدکه کشته شها کرد تا اینبا آن
 .[بودند

 روایت دوم. 2-2-3
 خوانیم:العبّاس را در المناقب ابن شهرآشوب میروایت دیگری از شهادت ابالفضل



 حامد صافی  

 

33 

، اولسال  د،یدوره جد
 1404  زمستان، 4شماره 

 

اءُ قَمَرُ بَنِي هَاشِم   قَّ اسُ السَّ خْوَانِ مَضَی بِطَلَبِ وَ کَانَ الْعَبَّ کْبَرُ الِْْ صَاحِبَ لِوَاءِ الْحُسَیْنِ وَ هُوَ أَ
ی أُ  وَارَی الْمَاءِ فَحَمَلُوا عَلَیْهِ وَ حَمَلَ هُوَ عَلَیْهِمْ وَ جَعَلَ یَقُول لَا أَرْهَبُ الْمَوْتَ إِذِ الْمَوْتُ رَقَی/حَتَّ

قَا//وَ لَا فِي الْمَصَالِیتِ لَقَی//نَفْسِي لِنَفْسِ الْمُصْطَ  اسُ أَغْدُو بِالس  ي أَنَا الْعَبَّ هْرِ وَقَا/إِن  فَی الطُّ
رَّ یَوْمَ الْمُلْتَقَی. فَکَمَنَ لَهُ زَیْدُ بْنُ وَرْقَاءَ الْجُهَنِيُّ مِنْ وَرَاءِ نَخْلَة  وَ عَاوَنَهُ حَکِ  یمُ بْنُ أَخَافُ الشَّ

نْبِسِيُّ فَضَرَبَهُ عَلَی یَمِینِهِ  هِ إِنْ طُفَیْل  الس  یْفَ. بِشِمَالِهِ وَ حَمَلَ عَلَیْهِمْ وَ هُوَ یَرْتَجِزُ: وَ اللَّ  فَأَخَذَ السَّ
 
َ
اهِرِ الْأ بِي  الطَّ ي أُحَامِي أَبَدا  عَنْ دِینِي// وَ عَنْ إِمَام  صَادِقِ الْیَقِین/ نَجْلِ النَّ مِین. قَطَعْتُمُ یَمِینِي/ إِن 

ی ضَعُفَ. فَکَمَ  ائِيُّ مِنْ وَرَاءِ نَخْلَة  فَضَرَبَهُ عَلَی شِمَالِهِ فَقَاتَلَ حَتَّ فَیْلِ الطَّ نَ لَهُ الْحَکِیمُ بْنُ الطُّ
دِ الْمُخْتَا ی  بِي  السَّ ارِ// مَعَ النَّ ارِ/ وَ أَبْشِرِي بِرَحْمَةِ الْجَبَّ رِ/ قَدْ فَقَال: یَا نَفْسُ لَا تَخْشَيْ مِنَ الْکُفَّ

ارِ. فَقَتَلَهُ الْمَ قَطَعُوا بِبَغْیِهِمْ یَسَ  .ارِي// فَأَصْلِهِمْ یَا رَب  حَرَّ النَّ عبّاس ساقی، ] لْعُونُ بِعَمُود  مِنْ حَدِید 
ترین برادرانش بود. برای آوردن آب حرکت کرد پس لشکریان دشمن هاشم، علمدار حسین و بزرگقمر بنی

آور ترسم که مرگ شادیگفت: من از مرگ نمیمیور شد در حالی که ها حملهبه او یورش بردند و او نیز به آن
. در روز ملاقات شوماست. جانم فدای جانی که برگزیده و پاکیزه است. من عبّاس هستم که ساقی نامیده می

پس یک نخل به کمین او جهنی در ورقابنها را پراکنده ساخت. زیداز شرّ و بدی هراس ندارم. پس آن
دست ت راست عبّاس زد، پس شمشیر را بهای به دساش کرد. ضربهنیز یاریسنبسی طفیلبننشست، حکیم

خواند: سوگند به خدا اگر دست راستم را ببرید، بدون گونه رجز میچپش گرفت و بر آنان یورش برد و این
کنم. یامین است، پشتیبانی متردید تا ابد از دین خود و از امامی که در باورش راستگو و نوادۀ پیامبر پاک و 

دست چپش ای بهکرد و ضربه طفیل طایی از پس یک نخل بر او کمینبنگید تا ناتوان شد. حکیمنپس ج
ر همنشینی با گونه گفت: ای نفس! از کافران مهراس! و خویشتن را به رحمت پروردگار جبّار داین سزد. پ

ها را به گرمای آتش پروردگار! آنبدون شک از روی ستم دست راستم را بریدند، پس ای پیامبر بشارت ده!  
 .[ای او را با عمودی آهنین به شهادت رساندشدهجهنّم برسان! پس نفرین

 روایت سوم و چهارم. 3-2-3
یحی دو فخرالدین طریحی در کتاب المنتخب فی المراثی و الخطب از فخرالدین طر

مسانی بسیاری با هم کند که این دو روایت، هعلی نقل میبنروایت دربارۀ شهادت عبّاس
 دارد:

 1روایت . 1-3-2-3
صدای العطش کودکان را شنید، عباس هم این صدا را شنید، پس به  )ع(حسین امام
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خواهم آماده شوم و اندکی آب برای کودکان می !گاه کرد و گفت: خدایا و مولای منآسمان ن
سعد، لعنت خدا بر او، بنو نیزه خود را بر دوش گرفت. عمر بیاورم. پس بر اسب سوار شد

. چهار هزار نفر را به نگهبان آب گذاشته بود تا هیچ یک از اصحاب حسین)ع( از آب ننوشند
رود، از هر طرف و مکان او را محاصره کردند. سوی فرات میهنگامی که عباس را دیدند که به

است که حسین و عباس گفت: ای قوم! آیا شما کافر هستید یا مسلمان؟ آیا در دین شما جایز 
نوشند و حسین ها از آن میها و خوکاهل بیتش را از نوشیدن آب بازدارید، در حالی که سگ

و فرزندان و اهل بیتش از تشنگی در حال جان دادن هستند؟ آیا تشنگی روز قیامت را به یاد 
او پرتاب سوي صد مرد ایستادند و تیر و نیزه بهآورید؟ چون سخنان عباس را شنیدند، پاننمی

زند، از اطراف گری. لشکریان مانند گوسفندانی که از گرگ میبرد ها یورشکردند، عباس به آن
ها را کشت تا چه گزارش شد، تقریبا  هشتاد سوارکار از آن. بر اساس آنعباس پراکنده شدند

که اسب خود را به داخل آب برد. خواست آب بنوشد که تشنگی حسین و اهل بیتش و این
زندانش را یاد کرد، آب را از دستش بیرون ریخت و گفت: به خدا قسم تا زمانی که برادرم فر

سپس مشک را پر کرد و بر روی  نوشم.حسین و خانواده و فرزندانش تشنه هستند، آب نمی
تا آب را به خیمه برساند. پس گروه دشمن اطرافش  راستش گرفت. اسب خود را تاخت ۀشان

سوی خیمه حرکت کرد، پس د تا از اطرافش پراکنده شدند. بهان حمله کررا گرفتند. او به آن
دست ای بهبا او برخورد کرد پس ضربه راه را بر او بستند، جنگی بزرگ درگرفت. نوفل ازرق

راستش زد. عباس مشک را به دوش چپ خود گرفت. نوفل ضربۀ دیگری بر کتف چپش زد، 
دندان گرفت. تیری آمد و به مشک آب اصابت تف چپش بریده شد. عباس مشک را بهپس ک

اش رسید و عباس از اسب به کرد، مشک پاره شد و آب ریخت و سپس تیر دیگری به سینه
ها رساند. چون زمین افتاد. برادرش حسین را صدا زد که مرا دریاب. پس باد صدا را به خیمه

وای »ن افتاده بود پس فریاد زد: سوی او آمد و او را دید در حالی که بر زمیسخنش را شنید، به
و گریۀ بسیار کرد. سپس عباس را به خیمه برد و سوگواری برپا داشت « برادرم وای نور چشمم

 .(307 ق، ص1428)طریحی، 

 2روایت . 2-3-2-3
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عطش  مخصوصا   ؛گذردا چه میبینی بر ممی  !اس به برادرش حسین گفت: ای برادرعب
سوی فرات برو و فرمود: به )ع(پس امام  .تر استمه سختال و زنان که از هاطفال خردس

اباالفضل  .ی از یاران را با عباس همراه کردروی چشم. جمععباس گفت: به !برای ما آب بیاور
راه بر عباس  خروش آمدند وفرات نهاد. نگهبانان آب فرات به جوش و  با آن مردان رو به شطّ 

نگهبانان فرات گفتند:  .؟ گفتند: ما یاران حسین هستیمو یاران او گرفتند و گفتند: که هستید
تشنگی اهل حرم و  کنید؟ گفتند: تشنگی کار ما را به جان رسانیده مخصوصا  جا چه میاین

پس تعدادی  ؛راهشان شدند. عباس به آنان یورش برد کودکان به نهایت رسیده. لشکریان سدّ 
کنار زد و به فرات رسید. مشک را  ،را از برابر رودها آن ا را کشت و قهرمانانه جنگید تاهاز آن

پس تشنگی حسین را به یاد آورد. دستش را  ،پرآب کرد و دستش را به آب دراز کرد تا بنوشد
که آقایم حسین تشنه آن تر نخواهم کرد و حال باز کرد و گفت: به خدا سوگند، لب به آب

اش همچون آمد چنان که زرهرف تیر میپس از هر ط .پر بیرون آمد کبا مش فراتاست. از 
ای به او زد که دست راستش را برید. عباس شمشیر بهرخارپشت گردید. یکی از لشکریان ض

را با دست چپ گرفت و بر او حمله کرد. پس دست چپش را نیز قطع کردند. شمشیر را به 
باس بر زمین افتاد ش زد. عربر س ای دهان گرفت و حمله کرد که مردی با عمود آهنین ضربه

 .(430 ص در حالی که برادرش را صدا زد )همان،

 ها و بحث اصلیتحلیل داده. 4
که  رروایت دیگ 4علی و مقایسۀ آن با بنمازندرانی از شهادت عبّاسبررسی روایت فدایی

سازد که روایت فدایی از خوبی آشکار میو متون تاریخی در دسترس است، به از مقاتل
های این دو علی با روایت طریحی  همسان است. برای نمایش همسانیبناسعبّ  شهادت

 یافته به سرودۀ فدایی، جدول زیر بسیار راهگشا خواهد بود:های راهمتن و نیز دگرگونی

یحی روایت فدایی مازندرانی  روایت طر
آب  شد بسته و شکسته چو زان قوم ناسپاس/-1

 شناسفرات و لشکر از آن شاه حق
شد از  واز العطش ز سراپردۀ حرم/آ-2

 حضیض خاک به اوج فلک مماس

ودکان را صدای العطش ک )ع(حسین  -1
 .شنید

عباس هم این صدا را شنید، پس به آسمان  -2
نگاه کرد و گفت: خدایا و مولای من، می خواهم 
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 /با مشک و نیزه جانب شطّ فرات راند-3
 هراسعبّاس شیر شرزه چو هرماس بی

صف را ز هم درید ز تیغی که بود آن/ بهر -4
 حصاد سنبلۀ سر به سان داس

ای/ آن شیردل، چو حیدر صفدر ز حمله-5
 ساساهشتاد تن فکند از آن قوم دون

چون شیر خمشناک به شطّ فرات راند/ -6
 اسبی که بود عقد ثریّا بر او قطاس

از شرم حلق تشنۀ او آب شد فرات/ چون -7
 بط به شط نمود بر آن باره ارتماس

خواست تا که نوش کند یک کفی ز آب/ می-8
 شناسیادش رسید از عطش شاه حق

از کف بریخت آب و به به سر زد چو آب، -9
 رد دیدۀ حسرت به سان طاسپُر آب ک /کف

پُر کرد مشک و تاخت برون از شط فرات/ -10
 زد بانگ بر سپاه،سپهدار ناسپاس

گفت:زینهار گر عبّاس شیردل/ این آب می-11
 را به خیمه برد ای گروه ناس

اندر لب فرات به فرمان ابن سعد/ یکباره -12
 آن سپاه فزون از حدو قیاس

دادند داد  /نگبستند راه او ز دم نیزه و خد-13
 ظلم از آن منع و احتباس

وز چار سو ز ناوک و سوفار دوختند/ بر -14
 اش لباسقامت بلند برازنده

پلید/ زد « نوفل»ناگه در آن میانه ز کین، -15
 شناسضربتی به شانۀ آن میر حق

نوعی که دست راست ز دوشش جدا فتاد/ -16
 از چپ گرفت تیغ، میان امید و یاس

ه باد جدا دست او ز تن/ از پس کافری ک-17

 .آماده شوم و اندکی آب برای کودکان بیاورم
پس بر اسب سوار شد و نیزه خود را بر  -3

 دوش گرفت.
عمر بن سعد، لعنت خدا بر او، چهار هزار  -4

ود تا هیچ یک از نفر را به نگهبان آب گذاشته ب
. هنگامی که )ع( از آب ننوشند اصحاب حسین

رود، از هر سوی فرات میعباس را دیدند که به
 طرف و مکان او را محاصره کردند.

عباس گفت: ای قوم! آیا شما کافر هستید  -6
یا مسلمان؟ آیا در دین شما جایز است که حسین 
 و اهل بیتش را از نوشیدن آب بازدارید، در حالی

نوشند و حسین و ها از آن میها و خوککه سگ
فرزندان و اهل بیتش از تشنگی در حال جان دادن 

 آورید؟هستند؟ آیا تشنگی روز قیامت را به یاد نمی
صد مرد چون سخنان عباس را شنیدند، پان -7

 سوي او پرتاب کردند،ایستادند و تیر و نیزه به
ها یورش. لشکریان مانند عباس به آن -8

ند، از اطراف عباس گریزگوسفندانی که از گرگ می
 پراکنده شدند.

اساس آنچه گزارش شد، تقریبا  هشتاد  بر -9
 .ها را کشتسوارکار از آن

 پس اسب خود را به داخل آب برد -10
خواست آب بنوشد که تشنگی حسین و  -11

 اهل بیتش و فرزندانش را یاد کرد
ت: به و گف آب را از دستش بیرون ریخت -12

خدا قسم تا زمانی که برادرم حسین و خانواده و 
 نوشمفرزندانش تشنه هستند، آب نمی

سپس مشک را پر کرد و بر روی شانه  -13
راستش گرفت. اسب خود را تاخت و تا آب را به 
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 تن فکند دست چپ آن امیر ناس
پا کرد استوار و به دندان گرفت مشک/ -18

 خود را برای بردن آن آب داشت پاس
ست بر آن ماه هاشمی/ این ختم وفا شده-19

 نکته را نه جای گمان است و التیاس
چکید خون/ از زد رکاب بر فرس و میمی-20

 شاخ یاسبازویش چو قطرۀ شبنم ز 
تیری به مشک آمد و آبش به خاک ریخت/ -21

 زان کرد حال زار خود عبّاس، اقتباس
کاورد  /تیر دگر به سینۀ او آن چنان نشست-22

 بر دماغ ز مغز سرش عُطاس
 /شد سرنگون ز توسن و غلتید بر زمین-23

 دید مرگ خویش در آیینۀ حواسمی
هاشمی خسوف/ بر در خون نمود ماه بنی-24
 رد مهر سپهر شرف مماسخاک ک
در زیر سمّ خیل ستم پیکرش شکست/ -25

 نوعی که دانه آرد شود در دهان آس
«/ ادرکنی یا اخاه»از دل کشید نعره که -26

 آمد به گوش شاه چو آن عجز و التماس
بگذاشت با خروش و فغان دست بر کمر/ -27

 «الأن انکسر»گفتا به آه و ناله که 

 .خیمه برساند
 پس گروه دشمن اطرافش را گرفتند -14
او به آنان حمله کرد تا از اطرافش پراکنده  -15

 د. به سوی خیمه حرکت کرد،شدن
 پس راه را بر او بستند -16
 فحاربهم محاربه عظیمه -17
ای نوفل ازرق با او برخورد کرد پس ضربه -18

 به دست راستش زد.
 عباس مشک را به دوش چپ خود گرفت -19
بر کتف چپش زد، نوفل ضربۀ دیگری  -20

 شد.پس کتف چپش بریده
 عباس مشک را به دندان گرفت -21
تیری آمد و به مشک آب اصابت کرد،  -22

 مشک پاره شد و آب ریخت
 اش رسیدسپس تیر دیگری به سینه -23
 عباس از اسب به زمین افتاد -24
 برادرش حسین را صدا زد که مرا دریاب -25
سوی او آمد و چون سخنش را شنید، به -26

او را دید در حالی که بر زمین افتاده بود پس فریاد 
و گریۀ بسیار کرد « برادرم وای نور چشمم وای»زد: 
سپس عباس را به خیمه برد و سوگواری برپا  -27

 .داشت

های بدون است. گزارهشدهیی و طریحی با رسم خط، نشان دادههای روایت فداهمسانی
های منبع خود را با اعمال گشتار برش، حذف دهد که فدایی بسیاری از گزارهخط، نشان می

 است:فظ ساختار کلّی روایت بسنده کردهحکرده و به 
کند. لشکر دشمن مانع سوی فرات حرکت میشنود؛ پس برای آوردن آب بهرا میعبّاس صدای تشنگی حرم 

رسد و مشک خود را پر کشد. به آب میتن از سپاه دشمن را می 80برد و شود. امّا عباس یورش میمی
دارد. در راه بازگشت، با تشنگی حسین او را از نوشیدن بازمی خواهد آب بنوشد که یادکند. عباس میمی
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کند. تیری به مشک و شود. شخصی به نام نوفل، دست راست و چپش را قطع میتیرباران دشمن روبرو می
زند. امام حسین که افتد و برادرش را صدا میکند و عبّاس بر زمین میتیر دیگری به سینۀ او برخورد می

 شتابد.شنود به سوی او میا میصدای برادر ر
ایی از هبنابراین نخستین اقدامی که فدایی در برداشت از منبع خود داشته، برش بخش      

های سیاه رنگ در روایت فدایی، نشان است. از سوی دیگر، بخشمتن و کوتاه کردن آن بوده
گشتار انبساط، به ال هایی را با اعمدهد که علاوه بر برش و اختصار روایت منبع، بخشمی

ات دلیل اقتضائزوده، تحت تأثیر تغییر قالب و بههای برافاست. برخی از گزارهروایت برافزوده
اعمال گشتار انبساط و است )گشتار گسترش(. همزمانی سرایی به روایت اضافه شدهنظم

وع از نهایی از روایت در مقتل فدایی با گشتار کمّی معناست که بخشگسترش بدین
برای رعایت وزن و طول  چهارم اعظمی ازاست. نمونه را، بخش تر شدهسازی، طولانیفزون

است )گشتار گسترش(. و فنون ادبی به روایت افزوده شدهگیری از امکانات مصراع با بهره
، در این دسته 25، 24، 23، 22، 20، 19، 18، 13، 9، 7، 5ابیات  های بدون خطبخش

است )گشتار یدادهایی را به روایت اضافه کردهها، کنش و روکنار این گزارهگیرند. در جای می
شود. که کنش گفتگویی ابن سعد است، در روایت فدایی دیده می 12و  11انبساط(. ابیات 

رسد فدایی نظر میاست. بهنیز به روایت اضافه شده (مام حسینکنش گفتگویی ا) 27گزارۀ 
و از آن جایی که مستند کردن روایت  ون دیگری به روایت افزودهر متاین دو بخش را تحت تأثی

 برای او اهمّیت داشته، این گزاره را از روایت منقول در بحارالانوار مجلسی برگرفته باشد:
تْ حِیلَتِی )مجلسی،  ینُ سَ الحُ  قالَ  اسُ بّ العَ  لَ تِ مّا قُ لَ  وَ  ق، 1315ع: الآنَْ انْکَسَرَ ظَهْرِی وَ قَلَّ

 (.41 ص
خوریم؛ هایی برمیهای همسان روایت فدایی و طریحی به تفاوتدر بررسی گزاره  

شود، در فرآیند تبدیل نثر به نظم و های همسان دیده میهای مختصری که در گزارهتفاوت
ی(؛ به بیانی دیگر، فدایی نماید )گشتار شعرسازهای دو قالب، طبیعی میتحت تأثیر تفاوت

است )گشتار تر کردهراع، یک گزاره را طولانیت وزن و طول مصدلیل الزام رعایگاه به
، به یک بیت گسترش پیدا بّاسُ العَ  عَ مِ سَ فَ  شَ طَ العَ  نادونَ یُ  طفالُ گسترش(؛ برای نمونه، گزارۀ الاَ 

شد از حضیض خاک به اوج فلک مماس(. در این  است )آواز العطش ز سراپردۀ حرم/کرده
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آویز راوی برای گسترش ترین دستفنون ادبی مهمگیری از شگردها و حالت، بهره
 گیرند. ها جای مینیز در همین دسته از گزاره 21و  17، 15، 14هاست. ابیات گزاره

 گیری    نتیجه. 5
مازندرانی در ساختار کلّی همان روایت طریحی در المنتخب است؛ به روایت فدایی      

است. همان علی را به نظم کشیدهبندت عبّاسشهااز روایت منثور این تر، فدایی بیانی دقیق
های قالب نظم سبب شده تا راوی به گونه که فدایی در مقدّمۀ دیوانش ذکر کرده، محدودیت

ذکر کلیّات بسنده کند. از سوی دیگر، الزام به رعایت قافیه و وزن )طول مصراع( سبب شده 
تر ها در مقتل منظوم، طولانیخی از گزارهیا بر هها و جملات به روایت برافزودبرخی گزاره

تواند تحت های روایت در مقتل منظوم نیز میسازی(. حذف برخی از گزارهشود )گشتار فزون
تأثیر تفاوت قالب نظم و نثر باشد )گشتار تلخیص(؛ به بیانی دیگر، فدایی با اطلاع از افزایش 

حفظ ساختار ها با در نظر داشتن ارهها در قالب نظم، با حذف برخی از گزو گسترش گزاره
سخن آن که است. کوتاهاز اندازۀ متن خود جلوگیری کرده شدن بیشکلی روایت، از طولانی

 است:نظوم، تغییرات زیر را اعمال کردهفدایی در تبدیل روایت منثور به م
د ای که به ساختار کلّی روایت آسیب نزنگونههایی از روایت طریحی بهحذف بخش-1

 )برش(.
گیری از فنون ادبی )گشتار دلیل اقتضائات قالب نظم با بهرهها بهگسترش گزاره-2

 .گسترش(
 .بندی روایتگیری از روایت بحار الانوار برای پایانبهره-3

 منابع
فصلنامۀ مطالعات زبان  .بررسی بدیع لفظی در دیوان فدایی مازندرانی ،آزاده، یوسف و جعفری، سمانه-

 .1402، 18-2ص ، 15شمارۀ  6 ورۀد ،فارسی
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